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انتخاب دانشجو شدن و امکان های آن

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید

فرصت هایی که 
دوران دانشجویی 
برای هر فرد پیش 
آورده و مسیرش را 
بر مبنای آن روشن 
می کند، چیزهایی 

نیستند که به 
خاطره تبدیل شوند 

و یا از یاد بروند

انجمن های مختلف 
علمی، هنری و 

سیاسی، فرصتی را 
برای دانشجو ایجاد 

می کند که در کنار 
ادامه تحصیل، به 
علایقش برسد یا 

خود را در یک یا چند 
حوزه محک بزند و 

بهتر بشناسد

 یکـــی از انتخاب هایی که می تواند مســـتقیماً مســـیر زندگی مـــا را تغییر دهد و اتفاقاً از جمله انتخاب هایی اســـت که تقریباً به طور مســـتقل خودمـــان آن را انجام 
می دهیم، »دانشـــجو شدن است«؛ ادامه تحصیل در دانشـــگاه. انتخاب اینکه بعد از دوران مدرسه و 1۸ ســـالگی به دنبال علم و دانش برویم و جوینده آن باشیم، 
در واقع ســـبکی از زندگی و مســـیری از زندگی را جلو راه ما قرار می دهد که تفاوت آن با عدم انتخابش محســـوس است.دانشـــجو شـــدن بر ابعاد مختلف ســـبک 
زندگـــی ما از خواب و خوراک و پوشـــش و بهداشـــت و ســـلامت گرفته تا هویـــت و موقعیت اجتماعی و خانـــواده و ازدواج و غیره اثرگذار اســـت. در این یادداشـــت 
دربـــاره تغییـــر حضور و موقعیت اجتماعی و همچنین روشـــن شـــدن تکلیف مســـیر علمی و شـــغلی فرد به واســـطه دانشـــجو شـــدن حرف می زنیم و راســـتش را 
بخواهیـــد، در ایـــن یادداشـــت خیلی کاری بـــه درس خوان بـــودن و امتحان دادن و جـــزوه گرفتن و جـــزوه نوشـــتن نداریم.فرصت هایی که دوران دانشـــجویی 
بـــرای هـــر فرد پیش آورده و مســـیرش را بـــر مبنای آن روشـــن می کند، چیزهایی نیســـتند که به خاطره تبدیل شـــوند و یا از یاد بروند. بلکه شـــروع و شـــکل گیری 
هویـــت علمی و شـــغلی افراد را رقم می زنند و تصویری از شـــخص بـــه آدم های اطراف می دهد که اصطلاحاً در حوزه علم یا کار تکلیف روشـــن و مشـــخص اســـت.

 سارا مؤمنی

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

 

 نویسنده   

دانشـجو دانشـجو 
بیــــــدار بیــــــدار 
است؟است؟

را دوســـت دارم، مشـــتاق پیگیری امور اجرایی 
هســـتم و بنابرایـــن جـــذب بچه های شـــورای 
صنفی دانشکده شدم، هرچند علاقه اصلی ام 
در حـــوزه فرهنـــگ و رســـانه بـــود و راهـــم را در 
نهایت پیـــدا کـــردم. در همین حال، دوســـتم 
که عاشـــق تئاتر بـــود، تندتند غذایـــش را خورد 
و به ســـمت انجمن تئاتر رفـــت و دیگری درگیر 
خوانـــدن کتاب برای حضـــور در برنامه مناظره 

دانشـــجویی روز دانشـــجو بود. 
می خواهم بگویم دانشـــگاه و دانشـــجو شـــدن 
فرصت هایـــی بـــرای شـــناخت نقـــاط قـــوت و 
ضعـــف آدم هـــا فراهـــم می کنـــد کـــه همه اش 
در مســـیر رشـــد و پیشـــرفت فرد اســـت. حتی 
شـــکل گیری ارتبـــاط بـــا افـــراد بـــا علایـــق 
و تخصص هـــای مختلـــف بـــا وجـــه اشـــتراک 
هم دانشـــگاهی بودن هم فضـــای فکری و نوعی 
از زیســـت را برای دانشـــجو فراهم می کند که در 

مســـیر رشـــد فرد اســـت.
در واقع دانشـــگاه به واســـطه همین انجمن ها 
امکان تفکـــر، عدالت خواهـــی، آزادی خواهی، 
رشـــد، تلاش، مســـئولیت نســـبت بـــه وطن و 
حتـــی وطن خواهـــی و آرمانگرایـــی را بـــه افراد 
می دهد کـــه در نهـــاد دیگری قابل مشـــاهده و 

دســـتیابی نیست.

استخدام همیشگی دانشجو پاره وقت
فرصـــت دیگری که دانشجوشـــدن بـــرای جوان 
فراهم می کنـــد، کارآموزی، اســـتخدام پاره وقت 
و یـــا کار در ســـایه )job shadowing( اســـت. 
توانایی کار، پذیرفته شـــدن در کار و پول درآوردن 

بـــه غایـــت بـــرای آدمی در ســـن 
جــوانــــــی جـــذاب و 

تقــــویت کننده 

اعتمـــاد به نفـــس اســـت. تصـــور اینکـــه جایی 
پذیرفتـــه شـــوی و مشـــغول بـــه کاری شـــوی و 
درآمـــدی کســـب کنـــی، در همین لایـــه اول، 
امکانـــی اســـت کـــه در اغلـــب مشـــاغل برای 
دانشجویان فراهم اســـت. کار در سایه به این 
معناســـت که فرد مسئول ســـمت دار در محل 
شـــغل بپذیرد کـــه در زمان کار کســـی را همراه 
خود داشـــته باشـــد، بـــدون اینکه بـــه آن فرد 
مسئولیتی داده شـــود، فقط مشاهده گر باشد 
و یاد بگیرد. اگرچه در کشـــور مـــا هنوز پدیده 
کار در ســـایه خیلی تعریف نشـــده و مسئولان 
و کارکنان در ســـطوح عالی مدیریتی ریســـک 
پذیرش دانشجو به این شـــکل را نمی پذیرند، 
امـــا آرام آرام ایـــن اتفـــاق در حـــال روی دادن 
اســـت که باز هم امکان آن برای دانشـــجویان 

فراهم اســـت.
درواقـــع روزهای دانشـــجو بودن به ســـبکی از 
زندگـــی برای فـــرد شـــکل می دهد کـــه در کل 
زندگانـــی می تـــوان آن را چیـــزی شـــبیه پاگرد 
پلـــه دانســـت. موقعیتـــی کـــه بار مســـئولیت 
جدی و رســـمی روی دوشـــش نیســـت. بالا یا 
پاییـــن رفتنـــش، در مســـیر ماندنـــش و خلق 
ایده و شـــکوفایی اش متأثر از خود فرد است. 
چه بســـیار افرادی که سرشـــان در جزوه بود و 
این پاگرد را ســـریع طی کردنـــد، غافل از اینکه 
ایـــن پاگرد محل انرژی گرفتن و شـــروع رشـــد 
در مسیرشـــان بود. در نهایـــت باید بگویم که 
من خـــودم دوســـت دارم همیشـــه دانشـــجو 
باشـــم و هیچ وقت از مســـیر آن خارج نشوم. 
چـــون دانشـــجو بـــودن و دانشـــگاه مســـیری 
همیشـــه روبه رشد و پویاســـت که در 
هیـــچ نهاد دیگـــری پیدا 

نمی شـــود.

 دوران دانشجویی
 شروع ارتباط با جهان اجتماعی اثرپذیر

نمی خواهـــم بحـــث اخلاقی کنم یـــا این مبحث 
را به تصاویر اشـــتباه قالبی درباره دانشجو بودن 
و پـــس شـــعور داشـــتن و عکـــس آن اختصاص 
دهـــم. اما انتخاب دانشـــجو شـــدن، نـــوع نگاه 
دیگـــران به شـــما را بـــه هرحال تغییـــر می دهد. 
اطرافیان، شـــما را دختر یا پسر جوانی می بینند 
که نوجوانی را گذرانده، بچه مدرســـه ای نیســـت 
و نـــه تنها آماده حضـــور در اجتماع اســـت، بلکه 
انتخـــاب کـــرده کـــه در اجتمـــاع حضـــور و اثـــر 
داشـــته باشـــد. این مســـأله بـــه قـــدری اهمیت 
دارد و بـــه قـــدری گفتمانـــش از بخش هـــای 
دیگر جامعه مجزا و مســـتقل اســـت که اساســـاً 
چیزی به نام قشـــر دانشـــجو داریم کـــه در طول 
تاریـــخ منشـــأ اثـــر بـــوده و هســـت. بنابرایـــن با 
انتخاب دانشـــجو شـــدن می پذیریم کـــه دور از 
والدیـــن، دور از مدرســـه و معلـــم و ناظم، به طور 
مســـتقل وارد جامعه و فضای علمـــی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســـی شـــویم که همســـالان مان 
هـــم در آن حضور دارنـــد و در کنار درس خواندن 
برنامه هـــای مختلـــف زیادی هســـت کـــه به تبع 
علایـــق و میل مان جذب آنها می شـــویم. اگرچه 
زمانی که دانشجو شـــدن را انتخاب کردیم و یک 
تا چندسال ســـخت و پرتلاش درس خواندیم تا 
به آن برســـیم، هیچ فکرش را نمی کردیم که چه 
فرصت و مســـیرهایی در همیـــن دوران برایمان 
ایجاد می شـــود. در واقع شـــروع حضور، نسبت 
و اثرگـــذاری ما بر جامعـــه از دوران دانشـــجویی 
شروع می شود. دانشـــجو تنها مفهومی است که 
به طور همزمان تلاش، امیـــد و آینده را می تواند 

در خودش جـــا بدهد.

 تالار ابن خلدون دانشکده 
علوم اجتماعی

من دانشـــجوی ســـال های دور دانشـــکده علوم 
اجتماعی دانشـــگاه تهران هستم. عامداً عنوان 
ایـــن بخـــش از صحبت مـــان را بـــه تـــالار ابـــن 
خلـــدون اختصـــاص دادم. چـــون بـــا جـــرأت 
می گویـــم که یـــک محـــل امـــن، روشـــن، آزاد و 
پرخاطره برای تمام دانشـــجویان بـــود و احتمالاً 
هنـــوز هم هســـت. دانشـــجو شـــدن به مـــا این 
امـــکان را داده بـــود تـــا بـــه واســـطه اســـتادان، 
همســـالان و ســـال بالایی های مان بـــا رویکردها 
و بینش هایـــی نســـبت بـــه جهـــان بیرون مان 
مواجه شـــویم که جای دیگری و پیـــش از این به 
آن دسترســـی نداشتیم. شـــرکت در برنامه های 
فرهنگـــی و ســـخنرانی های اســـتادان دربـــاره 
مســـائل روز جامعـــه، اعتراضات دانشـــجویی، 

تفریحـــات و اردوهـــای دســـته جمعی علمـــی و 
گشـــت وگذار که پیـــش از این بـــه دلایل مختلف 
کمتر امـــکان حضـــور در آنها را داشـــتیم برای ما 
نوعـــی از مشـــاهده گری و تجربه جدیـــد را خلق 
کردنـــد کـــه آرام آرام ایـــن توانایـــی را به دســـت 
آوردیم که نســـبت مان را با جهان بیرون تعریف 
کنیم، خود را دانشـــجویی اثرگذار در دل جامعه 
ببینیم که توانایـــی انجام کارهای زیـــادی را دارد 
و ایـــن امـــکان برای او فراهم اســـت کـــه تصمیم 
بگیـــرد، انتخاب کند و به پیش برود. چه بســـیار 
افـــرادی کـــه از حضـــور، توجـــه و مشـــاهده گری 
همیـــن برنامه هـــا و اتفاقـــات مختلـــف شـــکل 
گرفتـــه در همیـــن تالار، بـــه انتخاب هـــای بزرگ 
شـــغلی و علمـــی و حتـــی خانوادگـــی رســـیدند. 
دیـــدن اســـتادان بجـــز کلاس در برنامه هـــای 
مختلـــف تـــالار، لطفـــی بود کـــه باعث می شـــد 
بت هـــا و مرادهـــای علمی مـــان را در فضایـــی 
خـــارج از درس و جـــزوه ببینیم و با آنها بیشـــتر 
آشنا شـــویم و همانجا بود که شناخت، یادگیری 
و الگوپذیـــری از اســـتادان شـــروع می شـــد یا به 
پایـــان می رســـید. هرچنـــد امیـــدوارم وضعیت 
دانشـــجویان ســـال های نزدیک و فعلـــی خیلی 
وخیـــم نباشـــد و از فرصت هـــا و امکان هـــای 
پیشـــرفت و رشدشـــان در دوران دانشـــجویی 

اســـتفاده کنند.

انجمن های علمی، هنری، سیاسی
انجمن هـــای مختلـــف علمی، هنری و سیاســـی 
کـــه در اغلـــب دانشـــگاه ها و دانشـــکده ها فعال 
هســـتند، فرصتی را برای دانشـــجو ایجاد می کند 
که در کنـــار ادامـــه تحصیلـــش در دانشـــگاه، به 
علایقـــش برســـد یا خـــود را در یک حـــوزه محک 
بزنـــد و بهتـــر بشناســـد. یـــک روز کـــه ســـاعت 
کلاســـم در دانشـــگاه ســـاعت 14 بـــود، زودتـــر به 
دانشـــگاه رفتـــم کـــه به ناهـــار ســـالن غذاخوری 
دانشـــگاه برســـم و دیـــدم همـــه دانشـــجوها در 
حیاط جمع شـــده اند و ســـینی های غـــذا را کف 
زمیـــن حیـــاط به صـــف چیده انـــد. غـــذا بدمزه 
غ از  بـــود و قابل خـــوردن نبود. دانشـــجوها فـــار
نتیجه، اینطور اعتراضشـــان را نشـــان می دادند. 
همانجـــا فهمیدم که در کنار اینکه هنوز نقاشـــی 


